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ستاره وقتى تلفن همراهش را در محل کارش 
خاموش مى کرد، هرگز نمى دانست این موضوع 
زندگى مشــترکش را تحت تاثیر قرار مى دهد و 
پایش به دادگاه خانواده تهران باز مى شود. مجید 
که از این کار همسرش بشدت عصبانى بود، در 
نهایت دعواى شــدیدى با او کرد و کارشــان به 

دادگاه خانواده کشیده شد. 
مرد جوان وقتى مقابل قاضى دادگاه خانواده 
قرار گرفت، درباره علت درگیرى با همســرش 
چنین گفت: همسرم روان شناس است. او از صبح 
تا شب سر کار مى رود و خانه نیست. با این حال 
وقتــى به محل کارش مى رود تلفن همراهش را 
خامــوش مى کنــد و تا وقتى از مطب بیرون نیاید 
تلفنش را روشن نمى کند. هروقت هم به مطب 
زنــگ مى زنم، مى گوینــد مراجعه کننده دارد و 

نمى تواند صحبت کند. 
بارها کار واجب داشــتم، اما تا شــب نتوانستم 
بــا او صحبــت کنم. بــه او مى گویم چرا باید در 
محل کار تلفنت را خاموش کنى. مى گوید آنجا 
نمى تواند با کســى صحبت کند. بارها ســر این 
موضوع با او دعوا کرده ام. ولى به حرفم گوش 
نمى دهد. من در طول روز نمى توانم با همســرم 
صحبت کنم. اگر کارى داشــته باشــم باید شب 
یا بعد ازظهر با او حرف بزنم، در صورتى که این 
موضوع طبیعى نیست و نمى شود با آن کنار آمد. 
چند روز پیش در خیابان تصادف کردم و باید 

مدرکى را از همســرم مى گرفتم. طبق معمول 
نتوانســتم با او صحبت کنم. حتى با مطب هم 
تماس گرفتم و گفتند که نمى تواند صحبت کند. 
من هم در خیابان سرگردان شدم. وقتى به خانه 
رفتم با او درگیر شدم. درگیرى مان آنقدر شدید شد 
که تصمیم گرفتم براى همیشــه از همســرم جدا 
شوم. من و او نمى توانیم در کنار هم خوشبخت 

شــویم. ایــن زن فقط بــه کارش فکر مى کند و 
مــن و زندگى مــان برایــش اهمیتى ندارد. تمام 
زندگــى اش را وقــف کارش کرده و حتى برایش 
مهم نیســت من چه مى خواهم و نظرم چیســت. 
وقتى او آنقدر نســبت بــه زندگى مان بى تفاوت 
اســت من چرا باید رفتارهاى او را تحمل کنم. 

بــراى همین تصمیم به جدایى گرفتم. 

در ادامه همسر این مرد نیز به قاضى گفت: 
آقاى قاضى من مشــاور روان شــناس هستم. 
وقتــى بــا بیمارانم صحبت مى کنم، دوســت 
دارم فقط روى مشــکل آنها تمرکز کنم و به 
چیــز دیگــرى فکر نکنم. براى همین تلفنم را 
خاموش مى کنم تا کسى مزاحمم نشود. همیشه 
همین طور بوده ام. الان چهار ســال اســت این 
روال کارم اســت. اما مجید توقع دارد در این 
یک سالى که وارد زندگى من شده همه نظم 
و ترتیــب و برنامــه کارى  ام را بــه هم بزند. به 
او مى گویم اگر کارى دارى به منشــى مطب 
بگو. اما او بى دلیل لجبازى مى کند و هر شب 
ســر این موضوع دعوا راه مى اندازد. مرا درك 
نمى کند. چون من در محل کارم تلفن همراهم 
را خامــوش مى کنــم، دلیل بر این نیســت که 
نســبت به شــوهر و زندگى ام بى تفاوتم. ولى 
مجید متوجه این حرف ها نیســت و فقط نظر 
خودش را تکرار مى کند، تا این که چند شــب 
پیش وقتى به خانه رفتم، شروع به داد و فریاد 

کــرد و بعد هم مرا کتک زد.
 بــراى همیــن من هم دیگــر نمى خواهم در 

کنــار چنین مردى زندگى کنم. 
در پایان نیز قاضى ســعى کرد این زوج را از 
جدایــى منصــرف کند، ولــى وقتى اصرار آنها را 
دید، رســیدگى به این پرونده را به جلســه آینده 

موکول کرد. 

طلاق به خاطر تماس هاى بى پاسخطلاق به خاطر تماس هاى بى پاسخ

مصطفى تبریزى، روان شناس در این باره 
مى گوید: گاهى اوقات در زندگى مشــترك، زن و 
شوهر به جاى توجه به لحظات عاطفى و رابطه شان، 
به مســائل حاشــیه اى مى پردازند که به نظرشان 
ضرورى اســت. آنها غرق در امور روزانه مى شــوند 
و در نتیجه کم کم از حضور عاطفى غافل مى شوند 
و صفــا و صمیمیــت در کانــون خانواده کمرنگ 

مى شود. زن و مرد از هم دور مى شوند و این حس 
در هردو به وجود مى آید که براى طرف مقابلشان 
بى اهمیت هستند. اگر زندگى مشترك با هوشیارى 
همــراه نباشــد و زن و مــرد از هــم فاصله بگیرند، 
روابط تیره و تار مى شود و کم کم جدایى به وجود 
مى آید، در صورتى که یکى از پایه هاى اساســى 
زندگــى مشــترك، حضور عاطفــى زن و مرد در 

مراحل مختلف اســت. در این صورت اســت که 
پیوندهــا بــا هــم مرتبط و ادامه دار خواهد شــد. 
برخوردهاى عاطفى مناسب و توجه به طرف مقابل 
مى توانــد یکــى از اصلى تریــن پایه هاى زندگى 
زناشویى باشد. زن و مرد باید آنقدر هوشیار باشند 
که از نوع نگاه و لحن همسرشان، حال او را درك 
کنند و لازمه این شناخت این است که او را ببینند 

و نسبت به او بى توجه نباشند. آنها باید به معناى 
واقعى، روزهاى اول ازدواجشــان را به یاد بیاورند 
و بــه همــان اندازه به هــم توجه کنند. این حالت 
همیشــه باید در زندگى وجود داشــته باشد و وقتى 
از بین رفت، روابط زناشــویى کم کم با شکســت 
روبه رو مى شود و هر دلیل بى اهمیتى ممکن است 

بهانه اى براى جدایى آنها شــود. 

به همسرتان توجه کنید

دخترك آن روز مثل همیشه براى مادرش 
شــیرین زبانى مى کرد. او آرزو داشت بزرگ 
که شــد مثل خواهرش ســرکار برود. با ذوق 
و شوق به مادرش مى گفت: وقتى از سرکار 
پــول بگیــرم براى تو و بابا و آبجى و داداش 
هدیه مى خرم، یه ماشین خوشگلم براى خودم 

مى خرم و ...
آن روز، مــادر و دختــر کنــار خیابان قدم 
مى زدند. زن، دست دختر کوچولویش را گرفته 
بــود و بــا تمــام وجود به حرف هاى او گوش 

مى داد. دیدن صورت ماه و لبخند هاى دختر 
کوچولو، مادر را از عشــق به زندگى ســیراب 
مى کرد. آنها قرار بود به دیدن یکى از اقوام 
برونــد. دختــرك بى تابى مى کرد تا زودتر به 
مقصد برسند. دقایقى بعد به محل مورد نظر 
رســیدند، کنار خیابان و جلوى خانه فامیل 
ایســتاده بودند که ناگهان شبح مرگ چهره 
خود را نمایان کرد و در یک چشم برهم زدن 

حادثه اى وحشتناك رقم خورد.
حادثه اى که تار و پود آرزوهاى قشــنگ 

دختر کوچولو و ترمه خوش نقش و نگار عشق 
و علاقه مادرانه یک زن را از هم گسســت. 
خودروى سوارى پراید که با سرعت در حرکت 
بود در برابر دیدگان مادر با دختر هفت ساله 

برخورد کرد.
در کمتر از چند ثانیه رهگذران و شاهدان 
عینى این حادثه در محل جمع شدند.مادرکه 
باورش نمى شد چه مى بیند با وحشت و ناله نام 
دختر کوچولویش را فریاد مى زد. چشم هاى 
معصوم کودك پر از اشک بود. بسختى نفس 

مى کشید، سرش را تکان داد و براى چند ثانیه 
به صورت مادر خیره شد. مى خواست لبخند 
بزند اما شدت درد توانى برایش نگذاشته بود. 
تمام قدرتش را جمع کرد، دست کوچکش را 

بالا آورد و دست هاى مادر را گرفت.
با گزارش حادثه به فوریت هاى پلیســى 
110، گروه فوریت هاى پزشــکى 115 نیز 
بلافاصلــه در محــل حاضر شــدند و پیکر 
نیمه جان دخترك به بیمارستان انتقال یافت. 
تیم پزشــکى براى نجات کودك وارد عمل 

داخلــى شــدند، شدت صدمه و خونریزى 
زیاد بود و تلاش ها  بى نتیجه ماند. با اعلام خبر 
مرگ کودك دلبند که عزیز دل خانواده اش 

بود ،کمر پدر و مادرش شکست.
آنها سر به دیوار تکیه داده بودند و با اشک 
ماتــم، غریب تریــن لحظه هاى عمر خود را 
تجربــه مى کردنــد. مادر مدام به راهرو نگاه 
مى کرد و منتظر بود دخترش را در حال بازى 

ببیند؛ اما ...
خواهر و برادر دخترك هم زانو زده و نواى 
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